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در لزوم معاشرت با اديان بروح و ريحان
رّحمن رّيحان ليجدوا منکم عرف ال رّوح و ال  در کتاب مستطاب اقدس نازل شده قوله تعالی: "عاشروا مع الأديان بال

نّه لمبدء الخلق و مرجع العالمين." )بند لّه و يعود اليه ا يّة کلّ بدء من ال يّة بين البر يّة الجاهل  ايّاکم ان تأخذکم حم
۱۴۴)

رّحمن هذا لأکليل الأعمال لو انتم من لّغوا امر ربّکم ال  و نيز ميفرمايند قوله تعالی: "لتعاشروا مع الأديان و تب
(۷۵العارفين." )بند 

لّم  و در لوح طرازات نازل قوله تعالی: "طراز دوّم معاشرت با اديان است بروح و ريحان و اظهار ما اتی به مک
ور و انصاف در امور. اصحاب صفا و وفا بايد با جميع اهل عالم بروح و ريحان معاشرت نمايند چه که  الطّ

تّفاق سبب نظام عالم و حيات امم است. طوبی از برای حاد و ا تّفاق بوده و هست و اتّ حاد و ا  معاشرت سبب اتّ
 نفوسيکه بحبل شفقت و رأفت متمسّکند و از ضغينه و بغضاء فارغ و آزاد ...." و در لوح ديگر نازل قوله تعالی:

 "در کتاب اقدس جميع را اذن فرموده‌اند که با طوايف مختلفه عالم بکمال روح و ريحان معاشرت نمايند لأجل
لاع نيابد و بافق اعلی فائز نشود." لّه اطّ لّه چه اگر اجتناب نمايند احدی از امرال القای کلمةال
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يّه مسطور و موجود مراجعه فرمايند. بيانات مبارکه در اينخصوص بسيار و در متون الواح و صحف اله
يّه تّی حکم بنجاست غير مؤمنين در آيات قبل  تبصره - در شرايع سابقه معاشرت با طوايف مختلفه ممنوع بوده و ح

 صريحا واضحا نازل و موجود است و مخصوصا در شريعت مبارکه بيان و آيات نازله از سماء قدرت حضرت ربّ
 اعلی جلّ اسمه الاعزّ الاعلی که اينحکم شديدا نازل شده و در اينظهور مبارک فضلا علی العباد جمالقدم و اسم

تّی يّه را نسخ فرمود و بلزوم معاشرت اهل ايمان با ملل و اديان تصريح فرمود و ح  اعظم جلّ جلاله اين اوامر قبل
يّه نازل شده منسوخ ساختند. در اين  حکم نجاست احزاب و وجوب جهاد را که در شريعت بيان و شرايع قبل

يّه و يّه که در اين خصوص نازل شده اقدام و سپس ببعضی از اوامر شرايع قبل  مقام بدرج قسمتی از بيانات اله
حکم شريعت بيان راجع بغير مؤمنين برای توضيح مرام اشاره مختصری مينمايد.

 جمالقدم جلّ جلاله در لوحی ميفرمايند قوله تعالی: "اين ظهور ظهور رحمت کبری و عنايت عظمی است چه که
 حکم جهاد را از کتاب محو نموده و منع کرده و بمعاشرت با جميع اديان بروح و ريحان امر فرموده." )اقتدارات

(٢٨صفحه 
 و در لوح بشارات نازل قوله تعالی: "يا اهل ارض بشارت اوّل که از امّ الکتاب در اينظهور اعظم بجميع اهل عالم

لّذی به فتح باب الفضل علی من فی  عنايت شد محو حکم جهاد است از کتاب تعالی الکريم ذو الفضل العظيم ا
 السّموات و الأرضين.  بشارت دوّم اذن داده شد احزاب عالم با يکديگر بروح و ريحان معاشرت نمايند عاشروا يا

يّر الأذن و الأرادة من افق سمآء امرالله ربّ العالمين." رّيحان کذلک اشرق ن رّوح و ال قوم مع الأديان بال
 و در لوح دنيا و ساير الواح مبارکه نيز باين مطلب تصريح شده است. حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوحی

 ميفرمايند قوله العزيز: "در مجموعه معارف بوديها در اين ايّام فصل مطوّلی از اين امر مرقوم نموده‌اند از اطوار و
لّتی در بّا ستايش کرده‌اند که اين طايفه محبّ عالمند و مسالم با جميع امم با هر طايفه و م  احوال و اخلاق اح

يّه اين طايفه بهائی بّت و مهربانی ولو دشمن باشد رفتار ميکنند و اين از فرائض دين  نهايت صداقت و ديانت و مح
 است نه بيانی. آنان مقصدشان بر عکس اين است زيرا بهائيان را کتاب مقدّس کتاب اقدس است و اين کتاب
 چنين امر مينمايد و بيانی‌ها را کتاب شرع بيانست و بيان در اينمسائل مباين کتاب اقدس.  لکن بهائيان کتاب
رّض بساير اديانست ولی کتاب اقدس  اقدس را ناسخ کتاب بيان ميدانند و ميگويند که در قرآن و بيان حکم تع

تّی مجادله با ساير ملل جايز نيست تا چه لّی ممنوع گشته ح رّض بک لّی نسخ شده و تع  ناسخ اين احکام  زيرا سيف بک
رّيحان." رّوح و ال رسد بجبر و اکراه و ايذاء بلکه نصّ کتابست عاشروا الأديان بال

 بيانات مبارکه در اينخصوص بسيار است و آنچه نگاشته شد اقتضای مقام را کفايت کند. حکم جهاد با کفّار و
يّوم الاسماء  ) تفسير سوره يوسف ( کرارا و مرارا از قلم اعلی نازل و  تأکيد در شدّت رفتار با آنان در کتاب ق

کمتر سوره‌ايست که در اين کتاب مبارک شامل اينحکم نباشد.
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 و در کتاب بيان مبارک نيز حکم ضرب رقاب  و نجاست احزاب  و اخراج کفّار از قطع خمس  و ... و ...
 و ... نازل گرديده و در اينظهور اعظم فضلا علی الأمم لسان عظمت به نسخ اين احکام و وضع اوامر و

لّم فرموده بّت و مهربانی با کلّ بنی آدم و معاشرت با روح و ريحان و ... و ... و ... است تک  احکاميکه شامل مح
مّه‌ای از آن از قبل در اين رساله مسطور و مندرج گرديده. که ش

ک اوّل کلمه فضرب  در لوح دنيا اين جمله عليا از قلم اعلی نازل قوله تعالی: "معرضين و منکرين بچهار کلمه متمسّ
رّقاب و ثانی حرق کتب و ثالث اجتناب از ملل اخری و رابع فنای احزاب. حال از فضل و اقتدار کلمه الهی  ال

 اين چهار سدّ عظيم از ميان برداشته شد و اين چهار امر مبين از لوح محو گشت و صفات سبعی را بصفات
لّت قدرته و عظم سلطانه...." لّت ارادته و ج روحانی تبديل نمود ج

تّوبه آيه  نّما المشرکون٢٨ در اسلام نيز حکم نجاست کفّار مشرکين وارد شده است. در سورة ال   ميفرمايند: "ا
نجس ..."

رّوم آيه   مقصود از مشرکين را بيان فرموده  بقوله تعالی:٣٢و در سورة ال
رّقوا دينهم و کانوا شيعا کلّ حزب بما لديهم فرحون." لّذين ف  "و لا تکونوا من المشرکين من ا

 و بديهی است که نظر بمفاد اين آيه يهود و نصاری و غيرهم جمعا جزو مشرکين ميباشند زيرا همه آنها دين واحد
يّه نيز  خود را بمذاهب مختلفه تقسيم نموده‌اند و هر مذهبی خود را ناجی و باقی را هالک دانند. در کتب فقه
يّه نيز  نجاست کفّار مشرکين تصريح شده و طهارت آنان منوط بقبول دين اسلام است .... در رسائل انجيل

بنجاست مخالفين
تّی عقول و ضماير آنها را هم غير طاهر فرموده چنانچه بولس  رسول در آيه پانزدهم از فصل اوّل  تصريح شده ح

 از رساله خود به تيطوس نوشته: "جميع اشياء بجهت پاکان پاکست و از برای ناپاک چيزی پاک نيست زيرا آنان
تّی عقول و ضمايرشان." در شريعت حضرت موسی نيز حکم مطروديّت و قتل و حرب و نهب و  کلّ نجسند ح

لاع بکتاب نحميا  فصل سيزدهم آيه يک و تورات  غارت و اجتناب از مخالفين دين موسی مصرّح است. برای اطّ
  تا آخر کتاب يوشع  و١١/٩ تا آخر و فصل ١٠/٢٠ و فصل ٨/٢٠ و فصل ۶/٢١ و فصل ٢٣/٣تثنيه فصل 

 ساير مواضع عهد عتيق مراجعه شود . باری فضل اينظهور  اعظم شامل اهل عالم گرديده و کلّ در رضوان
بّت و وداد صميمی داخل گشته و از قيود حدود سابقه رهائی يافتند تا بشکرانه اين نعمت قيام کنند. مح
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